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  چكيده

دولت شكل گرفته در فضاي مسلط نظام وستفاليايي، كه در آن دولت قدرت فائقه داشـت،  
مدرنيسم دچار تحـول و  پست ةشدن و همچنين در قالب برداشت نظري در مواجهه با جهاني

الملل مجبور به واگـذاري قـدرت   هاي شهروندي و حقوق بيناز جمله گزاره در برخي موارد
اي شدن ي است كه سياست را جهاني كرده و به شبكهرايندفشدن  جهاني. خود شده است

عمومي جديدي انجاميده است كـه شـهروندان آن    ةي حوزگير شكلاي جهاني و در دهكده
. فارغ از دخالت قدرتي كه انحصار مشروع كاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند

روابـط   ةتعريـف شـد   ةبازيگران حوز يسم نيز كه به دولت به عنوان يكي ازمدرن پست ةنظري
وجـود كنـد، بـه     ةهـاي فرامـوش شـده اعـاد    نگرد و تلاش دارد از خرده نظامالملل ميبين

ايـن دولـت جديـد را    . شـود  دولت جديد رهنمون مي ةبندي متفاوتي از عناصر شاكل صورت
دايي الملـل و سـاختارز  نظـام بـين   ةزدايي شـد  به دليل پذيرش هنجارهاي نهادينهتوان  مي

اين پژوهش ايـن   ةلذا فرضي. المللي شده نام نهادشدن نظام متصلب وستفاليايي، دولت بين
نظري، به  ةشدن در عرصجهاني فرايندالملل و  يسم در روابط بينمدرن پست ةاست كه نظري

گرديـده  منجـر  شـده   الملليتكوين و قوام دولت بين ةگيري گفتمان جديدي در حوزشكل
شامل دولت غير ملي شده، دولت غيردولتي شده  ،ستا سه خط بارز تغييردر همين را. است

از قالـب  را هاي تحول گفتمـان دولـت    اقتصادي نهادينه شده، شاخص -هاي سياسيو رژيم
   .دهند نشان مي ،المللي شدهوستفاليايي به دولت بين

  
  . شدن جهاني و شدهست جهانيسيا، نظريه، يسممدرن پست، شدهالملليدولت بين، دولت: يكليد هاي هواژ

                                                 
                                   Rahmati_reza@yahoo.com                     الملل دانشگاه تهراندانشجوي دكتري روابط بين: نويسنده مسئول *

 Akm102000@yahoo.com                                                    دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران **
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  مقدمه

دولـت در ادبيـات علـوم سياسـي      ةبه بازانديشـي دربـار  ، بيستم ةهاي پاياني سدتحولات سال
كنـوني بـه مفهـوم دولـت را نمايـانگر احيـاي مجـدد         ةشايد بتوان توجـه فزاينـد  . انجاميده است

در . )217: 1381، توحيدفام( در مورد آن دانستميلادي  1960و  1950هاي هاي فكري دهه دغدغه
تغيير در ساختارهاي فراملي تغييراتي در دولت به وجود آورده اسـت كـه   ، آغاز قرن بيست و يكم

1بايد آن را به گفته فيليپ جي سرني
يا بـه گفتـه    »دولت رقابتي« انتقال قدرت از دولت رفاهي به 

  . )223: نهما( دانست »دولت حداقل«، ميلتون فريدمن و هايك، رابرت نوزيك

در ايـن   )از دولت حداكثري به دولت حداقلي و دولت رفـاه (رغم تغيير در برداشت از دولت   به
را پوشـش   فراينـد اي كـه ايـن   و نظريه شدن جهاني فرايندميزان تأثيرپذيري دولت از بر پژوهش 

  . استشده تأكيد  -يسممدرن پستو  شدن جهانييعني پيوند -دهد تئوريك مي
 ةي كه حصـارهاي بسـت  فرايندبه عنوان  شدن جهانيهم  و مدرنيسم پست ةم نظريهبه عبارتي 

ي هـا  دولـت اسـتيلاي كامـل    ،تر سـاخته سياسي و فكري را بسيار شكننده، هاي محليديكتاتوري
هـاي ايـدئولوژيكي دولـت را از    دسـتگاه  ،كنـد زيست فرهنگي مردم را منسوخ مـي  ةمحلي بر شيو

بـه سـود مطالبـات دموكراتيـك دچـار چـالش        فرايندملي را در اين اندازد و حاكميت يي مياكار
طلبـد   مي داراي حاكميت را به چالشملت  -دولتبرداشت از ساخت  ،)657: 1382، بشيريه(كند  مي

 ـبـه   ؛سازد مي پراكنده و التقاطي ،متكثر، و كانون معنايابي سياست و قدرت را كـه در آن  اي  هگون
. شـود  مـي  بنـدي تـاريخي قلمـداد    ساختنوعي  بلكهنيست، ذاتي  موجودي داراي اصالت و ،دولت

هاي ساختارهاي سياسي ديگر و گاه از سـاختارها و مـواد جديـد    تاريخي كه گاه از باقيمانده ةخان
اي متفـاوت از  مفهوم دولت ترديد شده و دولـت بـه گونـه   دربارة  فراينددر اين . ساخته شده است

  . )314: 1388، و ديگران عسگرخاني( »شودتفسير و واكاوي مي، گذشته تعبير

تغيير شكل جديـد دولـت   هاي  با اين مقدمه سؤال اصلي مقاله اين است كه خطوط و شاخص
و نيـز در برداشـت پسامدرنيسـتي از دولـت      شـدن  جهـاني  فراينـد شده كه تحت تـأثير  الملليبين

  ند؟ا كدام ،يابي و متولد شده استساخت
ه مبتني است كه اولاً دولت وستفاليايي تضعيف شده و تغيير ماهيـت  مقاله بر اين گزار ةفرضي

دولت غيردولتي شـده  ، دوم ،دولت غيرملي شده، نخست :داده است و ثانياً سه خط مشخص تغيير
از قالـب  را هستند كه تحول دولت هايي  شاخص، اقتصادي نهادينه شده -هاي سياسيو سوم رژيم

  . دهند مي المللي شده نشانديد با نام دولت بينوستفاليايي به صورت و محتوايي ج
تحليلي است كه در آن  -و روش آن توصيفيبوده اي  هپژوهش حاضر كتابخانشيوة تحقيق در 

                                                 
1. Philip G.Cereny 
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دولـت   ةبـه بيـان و تعريـف مفـاهيم در حـال دگرگـوني حـوز       ، هاي تحـول ضمن بررسي شاخص
چنين سـازمان يافتـه اسـت كـه     حاضر  ةمقال، براي بررسي فرضيه. شودالمللي شده توجه مي بين

هـايي   سپس چالش ؛شود مي الملل مطالعهپردازي روابط بين جايگاه دولت در سپهر نظريه، نخست
ملـت   -دولـت پـيش روي  ) امـر عينـي  ( شـدن  جهـاني  فراينـد و ) امـر نظـري  ( يسممدرن پستكه 

  .گردد ، بيان مينهند مي وستفاليايي
قـوانين و نهادهـاي   ، ش و تركيبي از هنجارهامختصات دولت جديد و واكاوي در دانهمچنين 
 ةبنيـان داراي حـوز  يف قدرت دولت وسـتفاليايي بـه نفـع دولـت دانـش     عآن و تض ةمديريت كنند

دولـت   :تغيير يعني ةدولت شامل سه حوز ةشود و سرانجام تغييرات عمد مي عمومي جديد بررسي
  . شود مي مطالعه ،نهادينه شده اقتصادي -هاي سياسيدولت غيردولتي شده و رژيم، غيرملي شده

  

  المللازي روابط بينپرد نظريهدولت و جايگاه آن در سپهر 
موضـوع   ،انـد ها بدان پرداختـه الملل كه تقريباً همه نظريهاز جمله مسائل محتوايي روابط بين

اين اهميت اغلب بدان سبب است كـه دولـت   . دولت و جايگاه آن در تعيين معادلات جهاني است
جـوهري خـود    ةها داشته و با برخـورداري از مؤلف ـ نقشي مسلط بر ساير حوزه، گيريغاز شكلاز آ

هاي مختلف با افزودن نهادها يا متغيرهاي جديد در كنار خويش در برهه هتوانست، يعني حاكميت
الملـل  سياست بـين  ةهاي معرفت و نيز حوزاي كه در عرصهتحولات عمده، با اين حال. تداوم يابد

الملل رويكردهاي تقريباً ناهمساني از دولت هاي روابط بينحال وقوع است باعث شده تا نظريهدر 
 ،آن در مقالـه حاضـر   كارگيريبه  نيزيسم و مدرن پست ةدر اينجا به دليل اهميت نظري. ه دهندئارا

  . شود مي دولت بررسي بارةدر نظرية مذكوررويكرد 

  ملت -يانه دولتيسم و دگرگشت از تعبير خردگرامدرن پست

تفاسـير و  ، مختلـف  مسـائل در پرداختن به ، المللهاي روابط بينرويكرد خردگرايانه در نظريه
مـدرن مولـد   رويكـرد پسـت   ،در مقابـل . گنجانـد  مـي  هاي خود را در چارچوب دولـت ملـي  تبيين

و  هاي اجتماعي اهميت محوري داشـته هاي جهاني پديدهگفتماني است كه در آن توجه به جنبه
  . شود مي قطعيت منبعث از پوزيتيويسم و دوران مدرنيته دچار تزلزل

هـاي عقلـي ناشـي از علـوم     اي از قضـاوت تـوان نشـانه  در گفتمان مزبور نمي رابرتسونبه نظر 
هاي سـنتي  تأويل و ادراك به روش، هاي نوين تفسيربلكه طي آن شيوه، كلاسيك اجتماعي يافت

دولت ملـي فراتـر بـرده و     ةها را از دايريسم تحليل پديدهمدرن پست .اندعلوم اجتماعي اضافه شده
  . )278: 1384، سليمي(دهد گرا به آنها مي اي جهانجنبه

كنـد   تـلاش مـي  بـه سـبب آنكـه     و ردتأكيدي كه بر تكثـر و تنـوع دا   به دليليسم مدرن پست
كـه تجلـي عنصـر    ، رن آندولت را در شكل مد ةتواند پديدنميرا درنوردد،  محور هاي قدرت پروژه
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از ، هـا  كند كـه در تحليـل پديـده   اي تنظيم ميگونهبه  بنابراين مبناي خود را. قدرت است بپذيرد
  . دكنعقلانيت و يكپارچگي مدرن حاكم بر دولت فراتر رفته و آن را در ابعادي متنوع بررسي 

مدرنيسـم  تر پسـت توان به تحليل مقـولات متنـوع در بس ـ  هاي فرامدرن نيز مياز منظر ارزش
هـاي  ارزش. هـاي مـدرن تفـاوت دارنـد    هاي فرامدرن از جهات متعـددي بـا ارزش  ارزش. پرداخت

هـاي علمـي توجـه    يا نوآوري فناورانهمتكي بر اهداف مادي و تغييرات  فرامدرن كمتر به پيشرفت
در  .دارنـد  »فرامـادي «يـا مسـائل    »كيفيـت زنـدگي  «توجهي محوري بـه  ، بلكه در عوض ؛كنندمي

 ،بهداشـت ، به مسائلي مانند محـيط زيسـت  ، موضوع كيفيت زندگي به جاي توجه به اهداف مادي
هاي فرامدرن همچنين نگاه ترديـدآميزي  ارزش. شود مي تنوع فردي توجه و برابري، اوقات فراغت

  . )245: 1386، اونيل( به قدرت دولت دارند
  

  وستفالياييملت  -دولتپيش روي  ةچالش پسامدرنيت

قبلـي يـا مـدرن آن يعنـي سـاخت       ةزمين ـ، ا تحول مفهوم سياست و قدرت در پسامدرنيسمب
، گيـرد و كـانون معنايـابي سياسـت و قـدرت      مـي  قرار مورد پرسش، داراي حاكميتملت  -دولت

، ها دولت نـه موجـودي اصـيل و ذاتـي     از نظر پسامدرنيست. شودمي 1متكثر و پراكنده و التقاطي
 ـ. اريخي اسـت بندي تبلكه نوعي ساخت هـاي سـاختارهاي   تـاريخي كـه گـاه از باقيمانـده    اي  هخان

  . )162: 1384، گيبينز و ريمر(سياسي ديگر و گاه از ساختارها و مواد جديد ساخته شده است 

سـاخت تـاريخي مـرتبط بـا     «يك  ةفوق آنچه امروزه در ارتباط با دولت به مثاب ةبا توجه به ايد

و نيروهاي ناشـي از آن اسـت    شدن جهاني فرايند، بل توجه استقا »جديد هايفرايندكنشگران و 

بـه ديگـر بيـان    . انـد  هرا به چالش طلبيدملت  -دولتمفروضات و نظم  ،كه به همراه پسامدرنيسم
، ها ارزش ،ي عيني هستند كه ماهيت دولت مليفرايندامري نظري و شدن،  جهانيپسامدرنيسم و 

  . اند هرا متأثر ساخت ترتيبات و مؤسسات سياسي منبعث از آن
سطح كنش سياسي اعم از رسـمي و غيررسـمي بـه     ،جديد از بعد سياسي فراينددر پرتو اين 

را به معنـي پيـدايش و    شدن جهانيتوان  مي حتي. فراتر از دولت و روابط دولتي امتداد يافته است
راي تأمين نيازهاي ب ...بانك جهاني و ، گات، تشكيل نهادهاي نوين همانند سازمان تجارت جهاني

، دو تحول پويـا و چالشـگر فـوق   ، حاكميت دولت نظرماز و   )176: 2010، دراك( جديد تفسير كرد
هاي فرعي و همگرايي يا واگذاري قدرت به سـطوح بـالا و   واگذاري قدرت به سطوح پايين و بخش

  . را به همراه داشته است »فرا و فرو دولت«جايي قدرت به  هجاب

، زمـان ، و اعمال كنترل انسان بـر فضـا  ملت  -دولتآن  ةعصر مدرن كه مشخص روآلببه تعبير 

                                                 
1. eclectic 
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معتقد  ريوردان ،با بياني مشابه  .)10: 2001، دانكز و كندي( طبيعت و جامعه بود در حال پايان است
هـا بـراي كنتـرل و     هـاي دول  هـا و قابليـت   دهد كه قـدرت  مي نشان شدن جهانياست كه ادبيات 

 .)33: 2001، ريـوردان ( ندگي مردم در جهان متغير در حال فرسايش فزاينده استبخشي به ز سامان
ملـت   -دولـت  ةچهـر  نمايـانگر واژگـوني   ،از حيات اجتماعي و سياسي 1زداييبرخي سرزمينبراي 
هـاي   بـه هـم پيوسـتگي مؤلفـه    ، عميق سياست پسامدرنهاي  يكي از جنبه«به  همين نحو ؛ است

حـذف فواصـل بـين جوامـع و ادغـام و درهـم تنيـدگي آنهـا در         اجتمـاعي و  هـاي   مختلف نظـام 
فراملي و مبـادلات اجتمـاعي بـين    هاي  وفاداري، فرهنگيهاي  جهاني از طريق جريان ساختارهاي

   .)10: 1999، ماگاتي( »ملي است

امكـان سـاماندهي زنـدگي سياسـي و جمعـي      ، ملت - هاي پيشاروي دولتدر عصركنوني چالش
پس فهم دولت جديد نه در چارچوب دولـت مـدرن   . ولات را دشوار كرده استبدون توجه به اين تح

زندگي بشـر متناسـب بـا     ةقوانين و نهادهاي مديريت كنند، بلكه به معناي تركيبي از هنجارها، ملي
او مد نظـر  در مفهوم  شدن جهاني هابرماسبه عقيده . )316: 1380، نش(گيرد  مي صورت، تحولات روز
2مليپسا« ةيعني منظوم

الگوي اصـلي سـامان    ةبه مثابملت  - دولتجهاني  ةسلط ةمنادي ختم دور، »

  .)281: 1388، و ديگران عسگرخانيبه نقل از  ،163 - 91: 1380، هابرماس(سياسي است 
   

  شدن و چالش مفهوم دولت مدرنجهاني

كـه   فراگرد تكوين دولت دموكراتيك مدرن وامدار ظهور دولتي مدير و متكي بـر ماليـات بـود   
اي متصـف  حاكميتش بر قلمرو جغرافيايي مشخصي اعمال گردد و با صفت خودكنترلي در جامعه

كراتيك و جمعيتي كه بـه ملتـي متشـكل از    وداشته و از خودگرداني دم »خود« شود كه تعريفي از

  . مند باشد بهره، شهروندان حاكم بر سرنوشت خود تبديل شده بودند
تيـك مشـروعيت دادن بـه    دموكرا ةو برابر اشخاص فقط بـا شـيو  اجتماع آزاد ، در اين جغرافيا

كم و بيش نهادينه  ،جنگ جهاني دوم تدريج در اروپاي بعد ازه شد كه باقتدار سياسي تكميل مي
فرانسه منبعـث شـد    آمريكا وهاي  شكل سنتي سازمان دولت از انقلاباينكه  البته با توجه به(شد 

و ممكـن اسـت هنـوز هـم      اند هتيك نبوددموكراها ملت ةكه همو همچنين با اذعان به اين گزاره 
شـهرها   دولـت ، )چـين (هـاي باسـتان   وريتوجوهي داشته باشند كه يادآور امپرا ها دولتبرخي از 

و يـا   )ال سـالوادور (اي و طايفـه ) كنيـا (اي ي قبيلـه هـا يا سازمان) ايران(ها تئوكراسي، )سنگاپور(
  .)101 -96: همان( )ندباش) ژاپن(كشورهاي چند مليتي 

                                                 
1. deterritorialization                              

2. post- national  
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فرسـايش نظـام    گـر  از يكسـو تـداعي   مـيلادي  1980 ةده. چندان به درازا نكشيد فراينداين 
مدرنيستي با به چالش كشاندن خردگرايـي و تفكـر    پست ةبود و از سوي ديگر انديشملت  -دولت

هـا را بـه   و عليـت  هـا  دولـت انـدك   كانـد  هرا رقم زد كاي  هفضاي تأمل گرايان، عليتي آن -تصلبي
دولت نيز بازيگران فرا و فرومليتـي ظهـور كردنـد و دولـت را از      ةبه علاوه در حوز. دنارحاشيه مي

  . سياسي درآورند -نهادينگي اقتصادي
از جملـه مفهـوم    الملـل  بـين موجب دگرديسي و بازتعريف مفاهيم متعارف روابـط   فراينداين 

 ؛شـد  مي كه باعث تمايز بين واحدهاي سياسياقتدار و حاكميت و نيز تحول چارچوب ملي گرديد 
دليـل  ه هاي ملي ببه نحوي كه حكومت، متحول شدها،  دولتحاكميت ملي  فرايندزيرا بر اثر اين 

ديگـر همچـون    ،يالملل بينحقوقي  -سياسي و فرهنگي، به هم پيوستگي فزاينده با نهادهاي مالي
   .)173: 2010، دراك( گذشته از خودمختاري لازم برخوردار نيستند

ريـزي  نيز متحول شـده و شكسـت برنامـه    دولت هاي كارويژه ،جديد وضعيتبه علاوه در پرتو 
هـاي تـازه   الملل از عمده پيامدهاي ظهـور انديشـه   بين ي ملي با سياستها دولتدولتي و تعارض 

  . يابد مي آزادي فردي افزايش، هاي دولتدولت است كه در آن به موازات تغيير كارويژه ةدربار
هـاي دولـت   بنابراين با پيدايي تحولات اجتماعي و سياسي و در پي انتقادهاي جدي از انديشه

 ةكم در امور اجتماعي نقشي شبيه نقش دولـت در دور  اين نوع دولت رو به افول نهاد و كم، رفاهي
، رقابـت آزاد ، خود بازگشت به اقتصـاد بـازار   ةاين امر به نوب. فتگر ليبراليسم كلاسيك را به عهده

 شـت مدني و افزايش نقش افراد در تعيين سرنوشـت خـود را بـه دنبـال دا     ةجامع ةگسترش حوز
  . )136: 1381، توحيدفام(

از منظر نظـري نيـز دولـت از سـاختي ارگانيـك بـه سـاختي        ، علاوه بر تحول كاركردي دولت
به عنصر اراده و نقش ، يمفهوم دولت ارگانيك به موازات فاصله گرفتن از زيرا ؛ل شدهبدمكانيكي م

. بيشتر توجـه شـده اسـت    ،ها در ايجاد ساخت دولت به منظور بهبود شرايط زندگي سياسيانسان
ميزانـي از   ،سـي دموكرازيـرا اگـر    ؛شودهايي از دموكراسي مشاهده ميرگه، در اين تحول مفهومي

اي  تواند زمينهدست انسان مي ةدولت ساخت، دشوتعيين سرنوشت خود تعريف  مشاركت مردم در
ها بعد از آنكه دولت را براي تأمين امنيت و انسان. مناسب براي نيل به اين خواسته را فراهم سازد

تلاش كردنـد  ، با توجه به خصلت نهادين قدرت، داري مسائل سياسي جامعه به وجود آوردندعهده
ه گـرفتن از مفهـوم   طبيعـي فاصـل   ةاز اين روسـت كـه نتيج ـ  . به مرور از اين قدرت دولت بكاهند

. تيك خواهـد بـود  دموكرااختيارات جامعه و قرابت به مدل حكومت  ةافزايش حوز، ارگانيكي دولت
اين تأثير به حدي است . )67: 1381، توحيدفام(شود  مي بدين ترتيب پارادايم مكانيكي دولت تحكيم

در اجتماعـات   نـه فقـط در علـوم اجتمـاعي بلكـه     ، كه در فضاي عمومي بعد از پايان جنگ سـرد 
ي و الگوهاي تعامـل  الملل بينهاي  شتابان و عميق جريان، ي تأثير گسترش يابندهالملل بينسياسي 
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اين همان اصطلاح انقلاب آرام است كه  ،)4: 2000، گرو هلد و مك( توان مشاهده كرد مي اجتماعي را
  . )78 :1386، كاير(براي توصيف عمق تغييرات پس از جنگ سرد به كار رفته است 

زيرا ايـن دو   ؛جدا باشد »دولت در نظر«ة تواند از مطالعنمي، دولت در عمل ةبا اين حال مطالع 

شكلي خـاص از  ، اي خاصبا تسلط هر گفتمان در دوره، به عبارت ديگر. بر هم تأثير متقابل دارند
شهر بـه   -تدر همين راستا شاهد تحول دولت از دول. يابداساس همان گفتمان ظهور مي دولت بر

همـان  ، تـوان يافـت  ارتباط منطقي كه بين تحول نظري و تحـول عملـي مـي   . دولت مدرن بوديم
  . )87: 1381، توحيدفام(هاست و وابستگي آنها به ملت ها دولتاقتدار  ةمحدود شدن حوز

اين مسئله مطرح شد كه ساختار بخـش   ميلادي 1970 ةدر همين ارتباط پيش از اين در ده
زيـرا   )1(همسـو نيسـت  ، دار شـد  ايف جديد بسياري كه دولت پس از جنگ دوم عهدهدولتي با وظ

، آوردهاي اصلي را فـراهم مـي  دولت كه اساساً تنظيم كننده و حافظ قانون و نظم بود و زيرساخت
 ـ ةهايش گسترش يافـت و وظيف ـ  ها و مسئوليت كارويژه ، بهداشـت ، خـدماتي چـون آمـوزش    ةارائ
هاي ديگر را تقبل نمـود كـه بـه افـزايش      هاي بيكاري و برنامهطرح، يهاي حمايتي مستمر برنامه
بـه   امـا  ؛ندداين وظايف مضاعف به طور كلـي مشـروع تلقـي ش ـ   . ماليات عمومي منجر شد ةبودج

زيرا اعتقاد بر اين بود كه ساختارهاي سلسـله مراتبـي    ؛بخش دولتي انتقادات بسياري شد ختارسا
كردنـد و لـذا   پذير عمـل مـي  انعطاف نا، ان و قواعد ديوان سالاريهاي يكسبه دليل پيروي از رويه

   .)2(مناسب نبودند ،براي انجام وظايف خدماتي كه مستلزم كارايي و پاسخگويي به مشتريان است
  :زير به تضعيف و تحول نقش دولت كمك كرده است هاي هيوشدن به شدر اين ميان جهاني

دهد يا آنها را به بازيگران اجتماعي خود را از دست مي هاي قابليت، مجريه ةاصلي قو ةهست .1
  . كند مي تسليم
هـاي   دهـد يـا آنهـا را بـه سـازمان     هاي خود را از دست مـي  مجريه قابليت ةهسته اصلي قو .2

  . كندغيرانتفاعي مافوق دولت تسليم مي
ي شـدن  ته ـ. كنـد  مي اولي بر تهي شدن دروني دولت و دومي بر تهي شدن بيروني آن دلالت

زيـرا اتصـال بـه بـازار جهـاني       ؛است شدن جهاني ةبه معني از دست دادن اقتدار در نتيج، بيروني
  . كند مي ي عضو را تحديدها دولتگيري  استقلال تصميم

فروجهـاني   -هاي فراجهـاني به اين ترتيب حاكميت با تحول پساخودمختارانه خود در منظومه
ملتـي   -ي خود را از دست داده و تبديل به امري غيردولـت سنت -يهاي علّشناسه ،شده الملليبين

اي پيچيده از حاكميـت ايجـاد   گريزي اين مفهوم نه تنها در مجموعه يتتلاش براي علّ. شده است
  . گريز نيز انجاميده است يتهاي علّشده بلكه به ايجاد شبكه

 فريتزشـارف . باشندها براي هماهنگ شدن ممكن است به سلسله مراتب نياز داشته اين شبكه
توانـد اتفـاق   هاي سلسله مراتبي هـم مـي  سازي افقي حتي در درون سازمانمدعي است كه شبكه
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هرگاه سلسه مراتـب  . نامدمي »سلسله مراتب ةخود هماهنگي در ساي« اي كه او آن راپديده، بيفتد

ت و پيچيـده  و شبكه هر دو با هم وجود داشته باشند حاكميت در معرض تركيبات نهـادي متفـاو  
حكومـت كـردن بـدون    ، حاكميـت جديـد  « تحـت عنـوان   رودزتعبيـر  ، بدين معني. گيردقرار مي

بيشـتر   »حكومت كردن با چيزي فراتـر از حكومـت  « شايد عنوان. نمايدگمراه كننده مي، »حكومت

  . به مقصود باشد وافي
 ةاكميـت دربـار  بحث ح، امور عمومي و سياست عمومي ةاي شدن در اداردر پرتو چنين شبكه
ايـن تغييـر   . تاكنون در بخش عمومي اتفاق افتاده اسـت  ميلادي 1980 ةتغييراتي است كه از ده

اي طرفـي و مسـتخدمان حرفـه   بـي ، سلسـله مراتـب   وبـري ناظر به گذار از مدل مبتني بر اصـول  
هـاي ديگـري از حكومـت كـردن از قبيـل      به اصلاح بخش دولتي از طريق معرفي مـدل ، كشوري

رساني و به جاي  كاهش كنترل مستقيم و مستمر بر خدمات، هااي مبتني بر بازارها و شبكههمدل
  . )84 -83: 1386، كاير(خط مشي بوده است هاي  آن افزايش راهبري از طريق شبكه

المللـي و  اجتماعـات بـين  ، هـا يي سـازمان او افزايش كارملت  -دولتبدين ترتيب كاهش رشد 
افـزايش پيونـدهاي   ، مـدني  ةالمللـي و فراملـي بـر جامع ـ   كنشگران بين نفوذ، فراملي سازمان ملل

باعـث  ، المللـي هـاي بـين  متقابل جهاني و عدم امكان انجام وظايف دولت بدون توسل به همكاري
نيسـت  ملـت   -دولـت هرچند اين تحولات به معني پايان عصر ، رشد منظم امور جهاني شده است

هـاي داخلـي و   ها با گسست ملت -زيرا دولت ؛شود مي اين مدل محسوب ةبلكه چالشي عليه سلط
... ها وشركت ،بوروكراسي، در داخل با قدرت احزاب -اند هخود مواجه شد ةخارجي در اقتدار حاكم

خـود   ةالمللي با گسست ميان اين دو ايده كه در يكسو دولت قادر به تعيـين آينـد  و در سطح بين
ي منفرد را ها دولتهاي هاي نظامي گزينهالملل و ائتلافاست و از سوي ديگر نهادها و حقوق بين

  . كنندمحدود مي
تـوان سـه متغيـر     مي المللي رادر سطح بين ها دولتعوامل اساسي تضعيف و تحديد حاكميت 

، هـا گيـري  المللـي شـدن تصـميم   بـين ، الملـل حقوق بـين : اي برشمردالمللي و واسطهبين، داخلي
 و اقتصاد جهانيشدن،  جهانيهويت ملي و ، الملليهاي امنيتي بينهاي هژمونيك و ساختار قدرت

  .سيدموكرابازانديشي 
كند كه دولـت نـه تنهـا قـدرت     مياي  هگونبه  را يستي به دولت آنمدرن پستبه علاوه نگرش 

كنـد  بلكه بر عكس حاكميتي را تعريف مـي ، نداردبلامنازع نيست و انحصار مشروع در كاربرد زور 
حاكميـت در تعريـف پسامدرنيسـتي    . واحد اي هه محوري واحد وجود دارد و نه خواستكه در آن ن

مجري و كارگزار حـاكميتي اسـت كـه     ،نوعي تشريك مساعي مبتني بر نياز انسان به عنوان واضع
  . كنترل كننده-محدود كننده است و هم خود-هم خود
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 ؛به طور رسمي تغييـر نكـرده  هرچند حاكميت دولت و انحصار كاربرد نيروي قهريه در ظاهر و 
هـاي  يده است كـه سياسـت  كشجهاني اين ايده را به چالش  ةجامع ةهاي فزاينداما درهم تنيدگي

ي منفرد كفايـت  ها دولت -سرنوشت ملت ةتواند براي ادار ميملي محصور در قلمرو ملي هنوز هم 
دولت سرزميني تنها در شرايط « حذر كند؛ زيرا »دام سرزميني« پردازي بايد از نظريهبنابراين . كند

هـاي نظـامي يـا    با تشكيل بلـوك . گيري جامعه بوده استشكل »مقدم بر جامعه و ظرف« »معيني

 ـ  ظـاهر مـي  ملت  -دولتاي فراتر از مرزهاي هاي اقتصادي مرزهاي تازهشبكه  ةازانـد  هشـود كـه ب
شـود  د ايجـاد مـي  طبيعتاً هنگامي كه مرزهاي جدي. حائز اهميت استملت  -دولت مرزهاي خود

از سطح ملـي بـه سـطح فراملـي يـا فروملـي       ) گذاريبه لحاظ قانون(اختياراتي نيز  ها وصلاحيت
. )105: 1380، هابرمـاس (شـود  هاي عميقي در مشروعيت سنتي مـي منتقل و منجر به ايجاد شكاف

ل هـا در قبـا   ي در مـورد رفتارهـاي حكومـت   الملل ـ بـين حساسيت و اقدامات مجامع حقوق بشري 
پاسداشـت مظـاهر فرهنگـي     ةتر شـدن يونسـكو در زمين ـ   شهروندانشان بعد از جنگ سرد و فعال

  . شود مي فوق ارزيابي ةمؤيد گزار ،هاي اقليت گروه
مدرنيستي سامان سياسي به دنبال بازگشوده شدن اقتصادي هاي پستدر اشكال خطي روايت

آور و همـراه   هاي جمعي الزامگيري تصميمجايگاه ملت  -دولتبا فروريزي . شوددر نظر گرفته نمي
كـه از قـرار   »سياسـت اجتمـاعي  « شود و به دنبـال آن آن سياست به معني واقعي كلمه ناپديد مي

اگـر   .پايـه و اسـاس خـود را از دسـت خواهـد داد      ،فروكاسـته شـده   »مديريت اجتماعي« به صرفاً

... معين مرتبط كـرد  ةاسي در محدودتوان ديگر به يك نظم سيها و تكاليف افراد را نمي مسئوليت
  .رودپس ممكن بودن خود سياست اصولاً زير سؤال مي

، شـود ايجاد مـي ملت  -دولتيسم انعطافي كه به دنبال پايان صورت سازماني مدرن پستاز نظر 
با اشتياقي كه نسبت به جايگزين شدن بازار به ، پاياني كه نئوليبراليسم؛ پايان سياست است ةنشان

در حـالي  . كنـد سخت روي آن حساب مـي  ،هاي زمامداري جامعه توسط دولت داردهارويژكجاي 
طـور ظهـور يـك    ي كلاسـيك و همـين  ها دولتها اعتقاد دارند كه زوال دنياي  يستمدرن پستكه 

موجب شده كـه سياسـت در    ،گونه به هم پيوند خورده است جهاني كه به نحو هرج و مرج ةجامع
 ـ  سياسـت جهـاني را بـراي اقتصـاد      ،نئوليبراليسـم  .اممكن تبـديل شـود  مقياس جهاني به امـور ن

  . آوردشده جهاني يك چارچوب مطلوب به شمار مي زدايي مقررات
مدرنيسم و نئوليبراليسم هر يك به دلايل متفاوتي به نگـرش واحـدي در مـورد زيسـت     پست

اي است ي كوچك پراكندهها زيست جهاني كه از نظر آنها متشكل از افراد و گروه، رسندجهان مي
، بندي شـده باشـند  تر سياسي لايه كه به جاي اينكه در جريان ادغام اجتماعي در واحدهاي بزرگ
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هـايي پراكنـده كـه بـه لحـاظ كـاركردي       زمين در شبكه ةهمچون نهادهايي متفرق در اكناف كر
  . )132 -131: 1380، هابرماس( اندجاي گرفته ،اندهماهنگ شده

  اكاوي در دانش و تركيبي از هنجارها، قوانين و نهادهاي مديريت كنندهدولت جديد؛ و

 ةتشـكيلات و كـاركرد ايـن عرص ـ   ، مدرنيستي دولت به معناي بازخواني نهادهـا بازخواني پست
بـا  ، حاكميت دولت. هاي مديريت اين منظومه سياسي استنقد هنجارها و شيوه ةسياسي به علاو

  . اي كه اخيراً جهاني شده استدر مدرنيته هويژبه  ،سي ناسازگار استدموكرا
 ةوابستگي متقابل و تكثيـر خطـر جهـاني كـه در مدرنيت ـ    ، هاي چند جانبه تعلق داشتنشيوه

. كنـد را پيچيـده مـي   )كنـد كه درون و برون را از هم جـدا مـي  (تي ساده دوئي، متأخر وجود دارد
رو بـر   از ايـن . گـذارد ني شدن فراتر ميسي با بريدن دولت در تمامي سطوح پا را از سرزميدموكرا

سـي غيرسـرزميني   دموكراگذارند كه عبارت ديگـري از  مي 1سي غيرمجتمعدموكرااين پديده نام 
  . )317: 1388، ديگرانجانباز و (است 

، اقتصـادي ، نهادهاي قدرتمندي هسـتند كـه در نيروهـاي اجتمـاعي     ةمجموع ها دولتاگرچه 
خواهنـد بـه   كننـد و نمـي  گذاري ميه و به ميزان زيادي سرمايهسياسي و به راستي نظامي مداخل

از نظـر سـاختاري و بـه دليـل ظرفيـت       هـا  دولـت اما واقعيت ايـن اسـت كـه     ؛سادگي محو شوند
بـه عنـوان    -المللـي شـان مجبـور بـه قرارگـرفتن در نهادهـاي بـين      يافتـه نهادهـاي ملـي    كـاهش 

    .)169: 2001، كتينگ( هستند -هاي ترميمي مكانيسم

  

  عمومي جديد ةبنيان داراي حوزيف دولت وستفاليايي و ظهور دولت دانشعتض

تـوان در سـه   را مـي  طور كه گفته شد عوامل اساسي تضعيف قدرت و حاكميـت دولـت  همان
  : بندي نمود اي تقسيمالمللي و واسطهبين، يا متغير داخلي حوزه

  متغيرهاي داخلي 

و ) جهـاني (آيند فضايي كه مسائل در آنجا به وجود مي رسد كه شكاف فزاينده بين مي به نظر
بحـران سياسـي    منبـع و منشـأ چهـار   ) ملت -دولت(شوند  فضايي كه مسائل در آنجا مديريت مي

بحـران   .2بحـران كارآمـدي    .1: گذارنـد مجزا اما مرتبط است كه بر نهادهاي حكومت تـأثير مـي  
  . بحران داوري .4بحران هويت  .3مشروعيت 

محيطـي   يعني توانايي مديريت مشكلات به قدر كـافي در مسـائل زيسـت    :ان كارآمديبحر .1
 . يا گردآوري اطلاعات ضد تروريستي وجود ندارد، تنظيم بازارهاي مالي، شامل گرماي جهاني

اعتمادي گسترده و رو به افزايش شهروندان نسـبت بـه احـزاب    يعني بي: بحران مشروعيت .2

                                                 
1. disagreement democracy 



  73/  ...  يابي مجدد سامانساخت شده؛سياست جهاني

   .سي نمايندگيدموكرانهادهاي مداران و سياست، سياسي
هنگامي كـه مـردم ملتشـان و فرهنگشـان را بـه طـور فزاينـده منفصـل از          :بحران هويت .3

انفعال و  ةخواست، بينندجهاني و چند مليتي مي ةسازي سياسي در يك شبكهاي تصميممكانيسم
در تقابـل بـا   گيرد كه خودمختاري آنها شكل هويت مقاومت و سياست هويت فرهنگي به خود مي

   .شهروندان قرار دارد ةهويت سياسي آنها به مثاب
هاي اجتماعي درون كشورها و تلاش براي بدين معني كه نابرابري بين گروه: بحران داوري .4

ي هـا  دولتتحليل رفتن . كندي رفاه موجود را تضعيف ميها ، دولتاعمال الزامات رقابت اقتصادي
هـاي ملـي    ساختاري را براي حكومـت هاي  اي جبران نابرابريزايندهخود به طور ف ةرفاه نيز به نوب

نهادهاي ملـي بـراي حـل بـه      ةسازد كه اين دشواري خود به دليل ظرفيت كاهش يافتدشوار مي
   .)82: 2008، كاستلز( عنوان مكانيسم ترميمي است

ش مـدافعان و  در نق، كنشگران غيرحكومتي، هاها و قابليت نزولي حكومت در نتيجه اين بحران
شوند كه نتيجه آن تضعيف بيشـتر نقـش   مردم ظاهر مي ةهاي هم منابع و ارزش، طرفداران نيازها

: همان( و دگرگوني ساختاري است شدن جهانياثر  هاي ايجاد شده بر ها در پاسخ به چالش حكومت

83(.   
. اميده استمدني جهاني ن ةاين كاهش قابليت مديريت مشكلات جهاني را ظهور جامع كاستلز
، اي حرفـه هـاي   انجمـن ، صـلح سـبز  ، هاي غيرحكومتي جهاني ماننـد دوسـتان زمـين    ظهور گروه

هـاي   سـازمان ، جهاني مسلمانان ةكنگر، مذهبي مثل شوراي جهاني كليساها -دينيهاي  مجموعه
ي صليب سرخ و جمعيت هلال احمر و تعـداد زيـادي از   الملل بينخيريه و رفاهي مانند فدراسيون 

واتـرز،  (بالغ شـده   15000به بيش از  شانتعداد 1992كه طبق آماري تا سال ي يها سازمانن چني

  . نشان از عينيت يافتن اين واقعيت دارد ،)149: 2001
  الملليمتغيرهاي بين

هايشان مردم و حكومت ةمسائل مهمي وجود دارند كه بر زندگي روزمر، اولريش بكطبق نظر 
توليـد   ،هاي مهـم وابسـته جهـاني   فرايندند و به طور گسترده توسط ارذگ مي در هر كشوري تأثير

 يون بـك در فرمول . دنكنمرزهاي ظاهري دولت عمل مي ةحوز فراتر ازگيرند كه شده و شكل مي
1جهاني ةتنيد هاي درهمفرايند«

2قدرت -متا«و »
تجارت جهاني قدرت دولت را در عصر جهاني بـه   »

ديـده   ،يك واحد سياسي از پيش مفـروض  ةتواند ديگر به مثاببنابراين دولت نمي. كشدچالش مي
هـاي   تحـولات دهـه   شـدنِ  جهاني ،نظران به علاوه به نظر برخي از صاحب .)81: 2008كاستلز، ( شود

اخير به ظهور مسائلي با برد جهاني منجر شده كه هيچ كشـوري را يـاراي گريـز از پيامـدهاي آن     

                                                 
1. globally interdependent process 

2. meta- powern 
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هـاي   تـلاش   .)12: 2001، كنـدي و دانـك  ( مكاري جهاني استنيست و حل آنها مستلزم مشاركت و ه
و پروتكل مونترال در  1985ازون از طريق كنوانسيون وين در سال  ةناظر به جلوگيري از كاهش لاي

ارچوب چ ـي با نام الملل بينو سيستم هشدار  1993نسيون تنوع زيستي ريو مصوب سال اكنو، 1987
 . رود مي چند نمونه از آن به شمار 1993وايي ريو در سال كنوانسيون مربوط به تغييرات آب و ه

آشـوب در جهـان   « از تحولات نوپديد در سياسـت جهـان بـا عنـوان     روزنا جيمزدر اين زمينه 

جـايي از نظـم سـنتي بـه      هجاب .1: شمردساز آن را چنين برمي برد و عوامل زمينهنام مي »سياست

، ماننــد آلـودگي جــو ، ظهــور موضـوعات جديـد   .2نظـم پساصـنعتي و انقــلاب ميكروالكترونيـك    
بحـران   .3بلكـه فراملـي اسـت    ، نه ملي و نه محلي، آن ةكه دامن... تجارت مواد مخدر و، تروريسم

 ةبه اين دليل كـه موضـوعات جديـد بـه طـور كامـل در حيط ـ      ها،  دولتكاهش مرجعيت و اقتدار 
هـاي   گيـري گـرايش  هـا و شـكل   ظـام افـزايش كـارايي خـرده ن    .4نيستند  ها دولتاختيار و اقتدار 

    .)13-12: 1990، روزنا( گيري و افزايش قدرت تحليل افراد ها و سخت افزايش مهارت .5تمركززدا 
آن تحـت تـأثير   هـاي   و كـارويژه ملـت   -دولـت دهند كه ماهيت نظـام   مي ها نشان اين ديدگاه

توان گفت كـل سـاكنان    مي كهاي  هگونبه  ،واقع شده است شدن جهانيتحولات ژرف و ساختاري 
كنند و تقسيم جهان به واحدهاي سرزميني  مي زمين در پرتو ترتيبات نهادين واحدي زيست ةكر

    .)120: 2001، واترز( شدت متحول شده استبه  مرزبندي شده

هـايي  پرداختن به موضـوع ، الملليمقصود از متغيرهاي بين شود كه مشخص مي با اين توضيح
شـبيه  ايـن متغيرهـا   سرزميني چندان دخيـل نيسـت و    -ي مركزيها دولت ةاست كه در آن اراد

براي مثال چنانچه يك دولـت   ؛در آن ميسر باشد ها دولتمتغيرهاي داخلي نيستند كه دستكاري 
 اصل برابري را رعايت كند احتمال وقوع بحران هويت كمتـر  ،هاي فرهنگيدر ميزان توزيع فرصت

المللي سطح و ميـزان ارادي بـودن بسـيار    عوامل بينبارة ولي در ؛شود و اين امري ارادي است مي
  . پايين است

  
  ايمتغيرهاي واسطه

ي وجـو  جسـت جهـاني كـه در   جامعـة مـدني   هاي ضد قدرت استراتژي ةقدرت دولت به وسيل
آنچـه مـا در عصـر جهـاني     « ،كاستلزبه گفته . نيز تضعيف شده است ،بازتعريف نظام جهاني است

هـاي  سـاختار فرصـت  . جايي آن به جاي ديگر است هسياست نيست بلكه بيشتر جابشاهديم پايان 
 ةشـود بلكـه اكنـون در عرص ـ   المللي تعريف نميبين/ اساس دوگانگي ملي ديگر بر ،كنش سياسي

سياست جهاني به سياست داخلي جهاني تبديل شده و سياست داخلي  ؛جهاني مستقر شده است
  .)84: 2008كاستلز، ( »ه استها را در نورديدمرزها و بنيان
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كند كـه نقـش   نوعي ديگر از متغيرها را معرفي مي، متغيرها ةهاي تشكيل دهندسطوح و لايه
در انجام و عـدم انجـام آن اراده و    ها دولتبه اين معني كه . متغير است عوامل ارادي در آن نسبتاً

الملل است كه تعيني بين -ر از محيط جبرياي نيز متأثها تا اندازهگونه لايه ولي اين ،اختيار دارند
 گونه متغيرها چند عامـل را شـامل   اين. شودميارادة دولت خود در شرايطي موجب سلب  ةبه نوب

تأثيرپـذيري دولـت   ، المللارتباطاتي در روابط بين -شود كه فقط به دو مقوله انقلاب اطلاعاتي مي
  . شود مي شارهالمللي و داخلي ااي بيناز جامعه و محيط شبكه

متغيـر   اين خـرده  ةسطوح دربرگيرند: المللانقلاب اطلاعات و ارتباطات در روابط بين، نخست
در فضـاي  . چگونگي ارتباط و تعامل كشورها با يكديگر را تغيير داده اسـت ) به لحاظ ارادي بودن(

ي كشـورها بـا   روابط اقتصاد، مسائل نظامي، هاي ديپلماسيشيوه، هاي جهانيو شبكه شدن جهاني
. )123: 1388، اسـميت (يابد  مي دولتي تغيير هاي بينهاي غيردولتي و سازماننقش سازمان، يكديگر

را بـه ارمغـان   هايي  ي كاهش يابد و نوآوريالملل بينرقابت سبب شده نرخ مكالمه تلفني راه دور و 
، شـود  مـي آن هـاي عظـيم در ارتباطـات جهـاني و رشـد      گـذاري آورد كه موجب افزايش سـرمايه 

المللـي بـود تـا بتـوان بـه      هاي ملي با يكديگر ادغام شدند و اين ادغام اغلب به صورت بين شركت
رقابت و نوآوري سـبب  . هاي جهاني دست يافتگستره و ظرفيت مورد نياز براي فعاليت در شبكه

طـات  اطلاعـات و ارتبا ، گيري تحولاتي عمده شد كه در حال دگرگون كردن اقتصاد جهـاني  شكل
  . )1217: 1383، اسميت(هستند 

 ،كننـد الملـل ايفـا مـي   روابط بين ةكه بازيگران در عرصرا هاي مختلفي نقش ،انقلاب اطلاعات
نوعي انتقال قـدرت و   ميلادي 1980 ةدر ده تاچرزدايي هاي مقرراتسياست. متحول كرده است

 اين انقلاب با افزايش آگـاهي . )1224: همان(ها و بازار تعبير شده است ها به شركتنفوذ از حكومت
هـا را  سياست را از دولـت سـلب و مـردم و شـركت     ةجانبه براي ادارقدرت تك، ها و مردمشركت

  . كندسازي ميبيشتر درگير سياست
 ةناكارآمـدي فزاينـد   :المللياي داخلي و بيندوم، تأثيرپذيري دولت از جامعه و محيط شبكه

حكومت جهاني و سـرانجام شـكل    ةبه اشكال ويژشدن،  جهاني فرايندها در مواجهه با ملت -دولت
از بـين  ، مواجهـه بـا بحـران چنـد بعـدي      بـا وجـود  ها ملت -دولت. شودجديد دولت رهنمون مي

تغييـر شـكل   . دهنـد بلكه به منظور سازگار كردن خود با شرايط جديد تغيير شكل مـي ، روند نمي
  . دهدگذاري را به طور واقعي تغيير مياست و سياستانداز معاصر سي چشم، گرايانه آنها عمل

، هـاي ملـي   از قبيـل حكومـت  (كل دولـت   ةمجموعه نهادي در بردارند ،ملت -منظور از دولت
بـه عنـوان يـك    ، ايـن نظـام  . است) قوه قضائيه و ديوانسالاري دولت، نظام حزب سياسي، پارلمان

ممكن است از طريق سه ، را تجربه كرده دنش جهانياثر  هاي ايجاد شده بركه بحرانملت  -دولت
بـا يكـديگر متحـد     هـا  دولتها به منظور تشكيل ملت -دولت .1: مكانيسم اصلي تغيير شكل دهد
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از نهادهـاي  را به طور فزاينده متراكمي  ةشبك ممكن است ها دولت .2مثل اتحاديه اروپا  ؛شوندمي
مثـل سـازمان ملـل     ؛مسائل جهاني ايجاد كنندهاي فراملي براي پرداختن به المللي و سازمانبين

المللي انـرژي  آژانس بين، كنفرانس امنيت اروپا، ناتو، بانك جهاني، المللي پولصندوق بين، متحد
از قدرت و منابع تمركززدايي ، افزايش مشروعيت ممكن است در تلاش براي ها دولت .3 ...اتمي و 

، هـا NGOاي و هاي محلي و منطقه به حكومت و سريعاً كوشش كنند كه از طريق تفويض قدرت
  . دهندمدني گسترش  ةسازي را در جامعتصميم فرايند

اي پديـدار  شكل جديـدي از دولـت تحـت عنـوان دولـت شـبكه       ،ايچند شاخه فراينددر اين 
هـاي  پـذيري شـيوه  انعطـاف ، شـده  مانند حاكميت و مسـئوليت تقسـيم  هايي  شود كه با ويژگي مي

هـا و شـهروندان از نظـر زمـان و مكـان مشـخص       ن حكومـت ايم ةبيشتر در رابطو تنوع  حكومت
   .)84: 2008كاستلز، ( شود مي

 

  »بينيقابل پيش ةبقاي دولت تا آيند« ةواكاوي گزار

  :دو ديدگاه متمايز وجود دارد زمينهدر اين 
) جديـد بـه رغـم تحـولات    ( هـا  دولـت نـه تنهـا    تعلق دارد مبني بر اينكه والتزيك ديدگاه به 

بلكه همچنان قواعد بازي و شرايط ، المللي باقي خواهند ماندهمچنان بازيگران اصلي سياست بين
 ـ. زنـد قدرت است كه مسائل اصلي و تحـولات حيـات جهـاني را رقـم مـي      ةموازن ديـدگاه در   ناي

 گيرد و معتقد است اگر تغييراتي هـم انجـام شـده   اي را ناديده ميتحولات زمينه، سياست جهاني
سده بيستم سـده  « :نويسدمي والتزطور كه  همان. خود را با آن منطبق خواهند كرد ها ، دولتباشد

   .)6: 1999والتز، ( »بود و سده بيست و يكم نيز اين چنين خواهد بودملت  -دولت

كه از اواسط  كنديسم تلقي ميمدرن پست ةشده و متأثر از نظري ديدگاه ديگر سياست را جهاني
پسامدرنيسـتي   از منظرو مركزيت آن را  به بعد حاكميت كشورها را به چالش كشيده 1980دهه 

  . است واكاوي كرده
 امـا بـه طـور قطـع     ؛قطعاً پايان يافتـه اسـت  ملت  -دولتتوان گفت كه قدرت  با اين حال نمي

تـه  ياف سازمان يكپارچه و به طور نهادمند، نظامي همبسته ةتوان گفت كه تصوير جامعه به مثاب مي
ي از رمعتقد اسـت كـه بسـيا    آرت شولتمثلاً  ؛)11: 1999، ماگاتي( دچار تغييرات عميق شده است

كـه مجمـوع    انـد سازي خود انجـام داده كوچكبراي سازي اقداماتي در رابطه با خصوصي ها دولت
بـيش از صـدها ميليـارد دلار    بـه  به بعد در سراسـر دنيـا    1980 ةارزش اين اقدامات از اواسط ده

هـا معمـولاً بـيش از انـدازه بـوده و ايـن       گسترش دولت در ساير زمينه، با وجود اين. رسيده است
فـوق قلمروگرايـي    ةبـا توسـع   هـا  دولتبخشي از اين گسترش . سازي را خنثي كرده استكوچك

  . )136: 1382، شولتآرت (تنگاتنگ دارد  ةرابط
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گرايش به ايجاد نوع متفـاوتي  ، سازي يا حذف دولت اي كوچكجبه  گسترش فوق قلمروگرايي
دولـت  ، اندپردازان سياسي تأكيد كردهگونه كه بسياري از نظريههمان. از دولت را نشان داده است

و ... الحـاق و ، تعـديل ، تحول، بلكه همواره در حال تحرك، گاه ثابت نبوده در طول تاريخ خود هيچ
  . )31: 1388، زادهوثوقي و كمائي( وده استهمواره در حال نوعي گذار ب

او . دانـد المللـي مـي  فهمي و مغالطه در فهم مسائل بين كاهش نقش دولت را كج ةايد ،گيلپين
نقش در شكل  اصلي ايفا كنندةملي را  ةاقتصادي موجود در عرص -و نيازهاي سياسي ها دولتنيز 

   .)3(داندالمللي ميدادن به روندهاي بين
سـي جهـاني   دموكراي در بين ـ پـيش قابل اي  هنيز دولت همچنان تا آيند كيت نشعقيده بنا به 

  . مهم باقي خواهد ماند
تيـك  دموكرادر نهايت تنها رهبران سياسي كه به طـور  ، متذكر شده پل هرستگونه كه همان

 ـبا يك استثناي جزئي در مورد اتحا(تيك مشروعيت دارند دموكرادر يك نظام  اند هانتخاب شد  ةدي
از قـدرت وضـع    هـا  دولـت به علاوه تنها ، پيونددبه وقوع مي ها دولتاين امر تنها در سطح  و) اروپا

  . برخوردارند، كنندآوري ميقانون و توزيع ثروتي كه به صورت ماليات غيرانتفاعي جمع
شان بدين معني است كـه آنهـا بـدون شـك      ها و توانايي و اختيارات نظامي ملت -ثروت دولت

 ةدر عرص ـ نـش ي كـه  فراينـد . سي جهاني خواهند بوددموكرااز  ييگران اصلي هر شكل جديدباز
هاي منتخب و مسئوليت برقـراري و حفاظـت از   پاسخگويي دموكراتيك حكومت«داخلي آن را در 

  . )300: 1380، نش( »داند مي حقوق دموكراتيك

 ـ     اتيو دولـت وسـتفاليايي   بقاي دولت كه مانع سربرآوردن كامل دولت جديـد بـه عنـوان آلترن
 عمومي جديـد  ةتبديل نشدن شهروندي به حوز: دكر وجو جستتوان در دلايل زير  مي شود را مي

هاي فرهنگي وحدت مدني كه علائم اشتقاق سياسـي را از ميـان   به طور عمومي و فقدان شالوده(
جديـد و بـه    نهـادي دولـت   -الملل پاسـخگوي نيازهـاي مـدني   و نبود حقوق بين از يكسو) بردارد

جديد  ةالمللي شدالملل جديدي كه در پاسخ به نيازهاي دولت بين عبارت ديگر فقدان حقوق بين
  . از سوي ديگر، باشدشكل گرفته اي  هشبك ةو جامع

  

  »دولت عامل يكپارچه، يكتا و برتر نيست« ةتحليل گزار

ــزار  ــاز ه ــر حــال در آغ ــدهاي سياســي  ةدر ه ــد بســياري از رون ــي و ، اقتصــادي، جدي امنيت
 ها دولتدهند و به كار خود ادامه مي ها دولتمحيطي وجود دارد كه بدون هدايت و دخالت  زيست

توان معـرف ايـن وضـعيت جديـد جهـاني       مي را دانيل بلمعروف  ةاين جمل. ندا در مهار آن ناتوان
ك بسيار كوچك است و براي حل مسائل كوچ ـ ،براي حل مسائل بزرگ، دولت قلمرو« :دانست كه
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)4(بسيار بزرگ است
«.   

 زيـرا  ؛توانـد ظهـور يابـد   به عبارتي حاكميت ملي به شـكل سـنتي آن در جهـان امـروز نمـي     
چارچوب خاصي براي قدرت ملي به وجود آمده است كه با رها شدن امر اجتماعي از چـارچوب و  

 عامل تغيير و تعديل ساختارهاي اصـلي دولـت مـدرن شـده اسـت     ملت  -دولتاستحفاظي  ةحوز
شده نقش محـوري  الملليلذا با توجه به اين نكته هرچند دولت بين .)32: 1388، زادهوثوقي و كمـائي (

  . كنداي يكپارچه عمل ميليكن نبايد تصور كرد كه اين دولت به شيوه، در حكومت جهاني دارد
موضـوع نقـش دولـت    ، و دولـت شـدن   ، جهانييسممدرن پستانگيزترين موضوع در تقابل بحث

پروايـي صـادر   هاي ترحيم بـراي دولـت قلمروگـرا بـا بـي     معتقد است كه آگهي آرت شولت. است
. گسترش فضاهاي فراجهاني به معناي پايان فضاهاي وابسته به قلمرو جغرافيـايي نيسـت  . اند شده

خـوبي در  به  هاي حكومت مبتني بر قلمروگرايي مثل دولت توان انتظار داشت كه سازمان پس مي
  .)164: 1382، آرت شولت(شده به بقا ادامه دهند دنياي جهاني 

پايـان   .1 :نـد از ا موجب پنج تغيير كمـي شـده اسـت كـه عبـارت      شدن ، جهانيدر مورد دولت
زدايي فزاينـده  تجمعدربارة طور مداوم به  بازيگران دولتي و غيردولتي مختلفدر ميان ( حاكميت

و تبـادل نظـر صـورت     بحـث  ،آن مرزهـاي  هـا و نهادها و اقدامات دولت و تعريف مجـدد توانـايي  
 المللي شده دولتي هيچ توافقي در مـورد تقسـيم دقيـق   هاي بيندرون خود بوروكراسي). گيرد مي

شـده و ميـزان   المللـي شكل دولت بـين . المللي وجود نداردو نهادهاي بين ها دولتحاكميت ميان 
كـه چـه    ي بستگي بـه ايـن دارد  پاسخگويي آن در قبال حفاظت از حقوق دموكراتيك تا حد زياد

: 1380، نـش ( داري پيشرفته پذيرفتني اسـت هاي ليبرال سرمايهچيزي براي شهروندان دموكراسي

 .3خـدمت بـه منـافع فـوق قلمـروي و منـافع قلمـروي         راسـتاي سازماندهي مجـدد در   .2 )300
سـتفاده از  تعريـف مجـدد ا   .4هاي مربوط به رفاه بخش عمومي فشارهاي رو به كاهش بر تضمين

  . )164: 1382، آرت شولت(ينده بر امكانات نظارتي چند جانبه ااتكاي فز .5جنگ و درگيري 
تحول مفهوم حاكميت در پاسخ به تغيير شرايط تـاريخي از ظهـور    ةباربرخي از كارشناسان در
هـاي خـاص حـق انحصـاري     در حوزه ها دولتزيرا  ؛اندشده سخن گفتهحاكميت جزئي يا كوچك

 هـا  دولـت زيـرا   ؛انـد برخي نيز به حاكميت محدود و مشروط معتقد شـده . اندا از دست دادهخود ر
 »مشـترك « و »ائتلافـي « برخي نيـز از حاكميـت  . اندمتعددي را پذيرفته ةتعهدات قانوني چندجانب

اعمـال   هـا  دولـت اند كه در آن نظـرات بـه طـور مشـترك از سـوي      اروپا سخن گفته ةمثل اتحادي
  . )171: نهما(شود  مي

يسم بـه مراتـب بيشـتر نمايـان شـده      مدرن پست ةدولت در انديش بارةسياسي در ةبحران نظري
الملـل دارد؟  يسم چه تأثيري بر مطالعات سياست و روابط بـين مدرن پستاينكه مثلاً انديشه . است
امـا  ، طلبنـد  مـي  را بـه چـالش  ) گراييواقع( هاي اساسي رئاليسمفرضها با اينكه پيشمدرن پست
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از ايـن منظـر گـاهي اوقـات آنهـا      . انـد آن بـا دانـش قـرار داده    ةقدرت و رابط رمحور كار خود را ب
، از جملـه دولـت  ، الملـل امـا برخـي مفـاهيم اساسـي روابـط بـين       ؛شوندسوپررئاليست قلمداد مي

تأكيـد  . حاكميت و اصل عدم مداخله در برداشت متعارف و كلاسيك آن مورد پذيرش آنها نيست
آنها بـا زيـر   . است فرايندو توليد آن و نقش گفتمان مسلط در اين ) دانش( »معرفت« عمدتاً بر آنها

مدعي هستند كه هر قدرتي ظرفيت توليد دانش مـورد   ،سؤال بردن تفكيك ميان قدرت و معرفت
. سازدفرد را فراهم مي ةنظر خود را دارد و از اين طريق امكان ايجاد سلطه و تنظيم رفتار و انديش

  .قدرت در جامعه است ةبدين ترتيب هر معرفتي مبين و مولود نوعي رابط
معرفت و قدرت  ةبحث حاكميت و يا به عبارتي گفتمان حاكميت خود نيز محصول تغيير رابط

) حاكميـت (كند چه كساني راه به اين عرصه است كه با تفكيك ميان خودي و بيگانه مشخص مي
  .گيرندحاكميت و قدرت قرار مي ةي بيرون از دايرهاي دارند و كدام افراد يا گروه

 نيچهبه بيان  معرفت 1يابي ساختارهاي تاريخي يا تبارشناسيكوشند با ريشهها مي مدرنپست
ي وجـو  جستها در مدرنيستپست. به اين پرسش پاسخ دهند، فوكوهاي حقيقت به تعبير و رژيم

اريخي بر ديگر ملاحظات تـأثير گذاشـته و   هاي تدرك فراگردي هستند كه باعث شد برخي جنبه
الملل نيز آنهـا بـا تشـخيص    در روابط بين. موجبات مشروعيت ساختار قدرت كنوني را فراهم آورد

ي هـا  دولـت جوي عواملي هستند كه باعث كسب امتياز از برخي به زيان برخـي  پي، گفتمان غالب
  . )81: 1380، كاظمي(ديگر شده است 

نظريـات غالـب در روابـط     از سـوي ت ايجاد شده مدرنيسم عليپست ةظريبدين ترتيب بنا به ن
شـود بلكـه هـر    دولت به چالش كشيده شده و مولود معرفتي خاص دانسته نمـي  بارةالملل دربين

  . شودمعرفت دارد و حاكميت غالب به نفع حواشي طرد مي ،اي از گفتمانگوشه

  مدرنيسم و پستشدن دولت با تكيه بر جهاني ةسه خط تغيير عمد

هم در اثر تحـولات  ، ناميم مي »دولت« معاصر آنچه را كه ما همچنان ةرسد در جامع مي به نظر

در حـال  ) يسـتي مدرن پستشبه (و هم تحت تأثير فضاي نظري پسارئاليستي ) شدن جهاني(عيني 
 ـبـه   ،سـال پـيش   50در واقع دولت در مقايسه با دولت مطلـق حـاكم   . رخت بر بستن است  ةگون

 سـي بـاب  قسمت با الهام از آراي در اين. شده استالملليزدايي و در عين حال بينواضحي تجمع
 دولـت غيردولتـي  ، شـده دولت غيرملي :شامل(تغيير در شكل دولت  ةكه سه خط سير عمد ژوزپ

  . دهيم مي بحث را ادامه، كند مي را ترسيم )اقتصادي نهادينه شده -هاي سياسيشده و رژيم

با سازماندهي مجدد دولت و فاصله گـرفتن از دولـت سـرزميني كلاسـيك      :رملي شدهدولت غي
رئاليستي قديم كه قدرت فائقه داشت و حاكم بلامنازع در درون سرزمين خود بود و بـا توجـه بـه    

                                                 
1. genealogy  
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حركـت  ، المللـي گيري و روند جديد تأثير ترتيبات داخلي و بينزداي در حال شكلدولت مركزيت
دوم ، نخست دولت غيرملي شـده بـه طـرف بـالا    : ه جهت قابل مشاهده استدولت غير ملي در س

هـاي فرعـي كـه در     دولت غيرملي شده به سمت پايين و سوم دولت غيرملي شده در جهت بخش
  . پردازيماره ميزاينجا به توضيح اين سه گ

متعـدد در   هـاي  هاز جنب، ي مليها دولتقدرت  :دولت غيرملي شده به سمت بالا ،نخست
بـه صـورت عمـودي و رو بـه بـالا بـه نهادهـا و         هـا  دولـت بخشي از قـدرت  . جايي است هل جابحا

سـازمان تجـارت   ، بانـك جهـاني  ، المللـي پـول  نظير صندوق بين، المللي و فرامليهاي بين سازمان
در حـال   ،هـاي مشـابه   المللـي و سـازمان  اي و بينهاي اقتصادي و سياسي منطقه سازمان، جهاني

يكي جهـاني بـا   ژئـوپليت ايـن نكتـه بعـد از تحـولات     . )30: 1388، زادهوثوقي و كمـائي ( واگذاري است
ي الملل ـ بـين امنيتي و حقوق بشري  -فروپاشي شوروي سابق و انبساط كاركردي نهادهاي سياسي

هماننـد  اي  همنطق ـهـاي   تر شوراي امنيت در بحـران  آفريني فعالانه نقش، بان حقوق بشر مثل ديده
اين انتقال قدرت از سطح دولـت ملـي بـه سـطح     . آشكارتر شده است ...غانستان و اف، بحران عراق

انجامد كه پيش از اين بر هايي از نهادهاي مردمي ميالمللي شدن آن لايهبه بين، هاي فرامليلايه
  . عوامل گوناگوني دخالت دارند ،البته در تفويض اين صلاحيت. عهده دولت بود

 »انعزالي -خود« هايي كه در برابر سيل ناخواسته به سوي سياستلنظري يكي از بدي ةدر حوز

ي دموكراتيك بـراي گـذار بـه فراسـوي     فرايندي وجو جستنئوليبرال وجود دارد اين است كه به 
 اكنـون تحـت فشـار    انـد  هشـكل گرفت ـ ملـت   -دولتجوامعي كه به صورت . بپردازيمملت  -دولت

 )94: 1380، هابرمـاس (انـد  جهـاني اقتصـادي گشـوده   جامعـه  روي درهاي خـود را بـه    »زدايي ملي«

نشـان   هاي مهمـي را تفاوت، اقتصادي كه در تحولات مربوط به دولت در مقايسه با وضعيت توليد
  .داده است

داري بـه عنـوان   فضاهاي فوق قلمروي معاصـر موجـب ارتقـاي جايگـاه سـرمايه      ةرشد گسترد
هاي دولت به عنوان جايگاهي بـراي حكومـت   ريساختار اصلي توليد و از دست دادن برخي از برت

حكومـت   ،نخست اينكه: اين كاهش با برتري نسبي از دو طريق عمده انجام شده است. شده است
هايي در صـلاحيت  قلمروگرايي موجب دگرگوني ظهور فوق. تر شده استقشريبخش دولتي چند

 »صـعودي « و صـلاحيت نظـارتي   »در سطوح محلي و استاني« مقامات نيمه دولتي »نزولي« نظارتي

رشـد   ،اينكـه  دوم. شده اسـت  »اي و فراجهانيدر سطوح منطقه«هاي حكومت فوق دولتي سازمان

تشديد ايـن امـر كمـك شـاياني      بهها و مؤسسات غيررسمي هاي نظارتي از طريق سازمانفعاليت
ي دريافـت كـرده   هاي مـدن ها و شركتهاي مهمي را از انجمنداده ،در نتيجه حكومت. كرده است

  . )171: 1382، آرت شولت( است
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هاي دولت بـه طـرف بـالا تقسـيم حاكميـت دولتـي در       بهترين مثال در مورد حركت ظرفيت
امـا  . شـود اين اتحاديه به عنوان يك دولت فوق ملي يك استثناء محسوب مـي . اتحاديه اروپا است

متعهد بـه همكـاري بـا     ها دولتمثلاً  ؛تبه بالا انتقال يافته اس ها دولتدر موارد ديگري نيز قدرت 
 ؛كنـد  مـي  ي ديگر و بنابراين مجبور به اخذ تصميماتي هستند كه حاكميتشان را تحديـد ها دولت

بـديهي اسـت   . الملل در مورد حقوق بشر احترام بگذارندبراي مثال آنها متعهدند كه به حقوق بين
در حـالي كـه    ،دهنـد ي را از دست مـي توانايي عمل مستقل در چنين موارد ها دولتكه بعضي از 

شـان را واگـذار   هـذا آنهـا بخشـي از حاكميـت    مـع  ؛كننـد بعضي ديگر چنين توانايي را كسب مي
  .)301: 1380، نش(كنند  مي

هـاي  ملـت ، كننـد كه قدرت خود را به سمت بـالا واگـذار مـي   را  هاگونه ملت اين آرت شولت
مليت فراتر از دولـت را بـه ذهـن     ةايد) ايمنطقه(ملي هاي مافوق به نظر او طرح. اي ناميدمنطقه
اسـت كـه شـامل     »گرايي كـلان ملي« برنديشمندان به كار مياند هتعبير ديگري ك. كند مي متبادر

رفتـه بـر پايـان حاكميـت دولـت بـه نفـع افـزايش          اين امر رفتـه . شوديسم مي... هاي پان جنبش
  . )213 -211: 1382، آرت شولت( كندها براي رشد جوامع فرادولتي دلالت مي فرصت

مجـازي نيـز شـكل گرفتـه كـه قـدرت را از سـطح دولـت ملـي           ةنوعي از جامع ،علاوه بر اين
، تشكيل اين جوامع فراملي مجازي كه مسـبب آن انقـلاب اطلاعـات و ارتباطـات اسـت     . گيرد مي

مبـادلات   ايجـاد طي و هاي ارتباجايي بسترهاي منازعه از قلمرو جغرافيايي به فناوري هجاب موجب
موضـوعي كـه تحـت    . هاي ملي شده اسـت هاي ملي و تكوين شكافنابرابر فرهنگي در ميان گروه

 و چـون ايـن نيروهـا    ،شـود  مي اجتماعي ناميدههاي  و سيال شدن جنبش »زدايي سرزمين« عنوان

ا در قالـب  و ايدئولوژي رملت  -دولت ةمند گذشته كه سياست را در محدود و مكان هاشكال نهادين
    .)188: 2010، دراك( متحول شده است ،كرد مي حزبي تعريف

داري شكل گرفته اسـت از   جهاني ضدسرمايههاي  به همين سياق آنچه امروزه با عنوان جنبش
نماياند كـه از   قبيل جنبش اجتماعي ضد وال استريت خود را در قالب نيروي سازنده و مولد بازمي

يا آنچه در جريان تحولات سياسي اخيـر  . ور گذشته متفاوت استملت مح -بندي اجتماعي صورت
خاورميانه عربي و شمال آفريقا با عنوان انقلاب تـوييتري رخ داده اسـت حكايـت از تـأثير عميـق      

   . جديد سياسي داردهاي  نوين ارتباطي بر زايش ديناميسمهاي  فناوري

غيردولتي در دنياي كنوني به  بسياري از جوامع :شده به سمت پاييندولت غير ملي ،دوم

هـاي  گـروه « ،»هـا اقليـت « ،»قبايل« ها اغلب با عناويني مثلاين گروه. اندها درآمدهملت -شكل قوم

ها تحت حاكميـت يـك دولـت واحـد قـرار      ملت -بيشتر قوم. شوند مي ناميده »قومي و مردم بومي

ر آفريقـاي مركـزي در چنـد كشـور     هـا د هايي مثل كردها در خاورميانه و توتسـي اما گروه ؛دارند
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خواهان جدايي از دولت براي تشكيل دولـت ملـي    »گرايانخرده ملي« برخي از اين. سكونت دارند

آرت (هاي اخير در دنيا گسـترش پيـدا كـرده اسـت     از اين رو مبارزات قومي در دهه. خود هستند

   .)209: 1382، شولت
 ةاز جمله تجزي داشته؛ ها طي سي سال گذشته خواهي گونه هويت هايي كه اينفارغ از موفقيت

موفقيـت ايـن بخـش    ، ...كشورهاي گوناگون به طور عيني و تجزيه عملي بدون شناسايي رسمي و
. نيز شـده اسـت   1993و بلژيك  1990لبنان ، 1978منجر به اصلاحات اساسي قانوني در اسپانيا 

بانـان   عمليات صـلح  13مورد از  8و  جنگ 23مورد از  18هسته اصلي  ،همچنين مناقشات قومي
كه نه تنها اصل مليت را مورد بازانديشـي قـرار داده و موجـب    ، بوده است 94ملل متحد در سال 

بلكـه باعـث تقويـت    ، هدولت و ملت را تضعيف كرد ةهاي جديد شده و رابطبازآفريني آن به شكل
  .گرايي فرهنگي نيز شده استكثرت

بـه   »قوميـت «معضـل  ، از ديدگاه برخـي در عصـر حاضـر   اهميت اين تحول به حدي است كه 

نظــران و صــاحب. كنــدعنــوان مشــكلي جــدي بــر ســر راه بســياري از كشــورها خودنمــايي مــي
اكنـون  ، كردنـد حوادث جهاني را از منظر جنگ سرد مشاهده مي، هاگذاراني كه طي دهه سياست

هاي مسلحانه شده وليه درگيريگرايي و تمايلات قومي منبع اشاهد جهاني هستند كه در آن ملي
  . )3: 1387، كريمي(را به دنبال داشته است ملت  -دولتو فرسايش قدرت 

، بـنگلادش ، لبنـان ، چاد، قومي در ايرلند شماليهاي  از ستيزههايي  با شمارش نمونه هوروويتز
گرايي و نقـش   ديگر بر اهميت قوم كشورها  سومالي و ده، اوگاندا، قبرس، فيليپين، عراق، سريلانكا

، جاري قومي در برمـه هاي  درگيري  .)3: 1985، هوروويتز( گذارد مي ي صحهالملل بينآن در سياست 
قومي كردها در تركيه متأخرترين نمونـه از اهميـت تشـديد    هاي  تشديد خواسته و تجزيه سودان

  . روند مي تعلقات قومي به شمار
قـومي در جهـان از منظـر فنـاوري     هـاي  گرايـي فرهنگـي و رشـد هويـت    خاص ةتشديد پديد

، زيرا اينترنت باعث به وجود آمدن جوامع قومي مجازي ؛اطلاعات نيز مورد توجه قرار گرفته است
بروز مبـادلات  ، هاي ارتباطيجايي بسترهاي منازعه از قلمروهاي جغرافيايي به قلمرو فناوري هجاب

اليسم قـومي در شـرايط بحرانـي و    اسيونتكوين و ظهور ن، هاي قومينابرابر فرهنگي در ميان گروه
شـود  فرهنگي فروملي و در نتيجه تشديد واگرايي سياسي مـي هاي  افزايش همگرايي و نهادي خلأ

خواهي افراطي را به دنبال دارد كه موجب شـكنندگي  گرايي و هويتخود تشديد بومي ةكه به نوب
  . )202: 1378 ،احمدي( گرددو شكاف در هويت ملي ميملت  -دولتالگوي 

قـدرت بـه   واگـذاري  در اين حالـت  : هاي فرعي دولت غيرملي شده به طرف بخش ،سوم
هـاي فرعـي يـا    اغلب با واگذاري قـدرت بـه بخـش   ، سمت پايين و سطح زيرملي يا مناطق محلي
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بـراي مثـال بارسـلونا     ؛شود ميها ملت -هاي دولتتركيب شده كه منجر به قطع سرزمين ،مناطق
   .)32: 1998، گيدنز( گيردهايي از اسپانيا و فرانسه را در بر ميست كه بخشاي امركز منطقه

 هـاي  سياسـت  ،اول: هاي فرعي دو دليـل دارد  هاي غيرملي شدن به طرف پايين و بخشفرايند
تقاضـاي خـود    ،دوم ؛اي را تشويق نمـوده اتحاديه اروپا كه رشد اقتصادي در سطح محلي و منطقه

 فراينـد اصـل مليـت در ايـن    . )301: 1380، نش(ملت  -دولتبيشتر از  مناطق براي كسب استقلال
هـايي كـه در   اي به شكل ملـت هاي منطقهملت و ملت -قوم، ملت -علاوه بر تداوم به شكل دولت

 »هاي جهانيقبيله« اين پراكندگي را جوئل كاتلين. چندين قاره سكونت دارند نيز ظاهر شده است

هـا و  يهـودي ، هـا ايرلنـدي ، هـا هنـدي ، هـا چينـي ، آن ارامنـه  ةهـاي برجسـت  مثـال  ؛ناميده اسـت 
  . ها هستندو سيك ،ها فلسطيني

اشـتراك  حـوزة  ناپـذير بلكـه    اگر حاكميـت دولـت را نـه امـري تقسـيم     : دولت غيردولتي شده
پـذير  المللي ببينيم و اگر مرزهاي سرزميني به همين ترتيب بيش از پيش رخنـه هاي بين سازمان

رضـايت مـردم در   ، حكومت برخـود ( ايد قبول كرد كه بنياد اصول آزادي دموكراتيكآنگاه ب، شود
 فراينـد ايـن  . )95: 1380، هابرمـاس (شود دار ميمسئله )نمايندگي و حاكميت مردمي و امر حكومت

، دوم ؛تبديل شدن دولت به يـك مـدير  ، نخست: در حال وقوع سه حركت را به دنبال داشته است
  . اجتماعي -هاي اقتصاديدور شدن دولت از توليت طرح، سوم ؛ولت همكارتبديل دولت به يك د

 پيش از آنكه جامعه بتواند به طور مؤثر جريان: نخست، حركت و تبديل دولت به دولت مدير
آور جمعـي تخصـص    توليد تصميمات الـزام  دركه امور را بر عهده بگيرد ابتدا بايد يك خرده نظام 

محـور حكومـت كـردن    ، اي از دولت حاكم متصـلب كـه تنهـا خـود را    جد. ايجاد كند ،يافته است
را  »دولـت مـدير  « اينـك ، دانست و تحت تأثير نئوليبراليسم تبديل به دولت شبگرد شده اسـت  مي

دولـت فقـط داراي   ، در ايـن مقولـه  . يابي كاركردي دانستتوان به عنوان محصول اين تخصصمي
اقتصاد و سياسـت   ةدولتي متأثر از تفكيك دو حوز قدرت مشروع قهر به معناي سنتي نيست بلكه

امـور   ةتـرين اختيـارات انتظـام بخـش ادار     مهم ،اينكه اول: آورداست كه دو پيامد را نيز به بار مي
دوم . داردمشروع از قهر را بـراي خـود نگـه مـي     ةكه انحصار استفاد استعمومي در دست دولت 

متكـي بـه    -قـدرت دولـت در وضـع ماليـات     -عموميامور  ةقدرت تخصيصي و كاركرد ادار ،اينكه
شـود  خصوصـي آفريـده مـي   حوزة متعلق به  ةمنابعي است كه در فعاليت اقتصادي به عنوان عرص

  . )98 -97: 1380، هابرماس(
كنند و صـرفاً متكـي بـه منـابع     دولت از اين جهت وابسته به مردمي است كه آن را ايجاد مي

از جمله متفكراني كه دولـت را  . جتماعي شده استا -دي اقتصاديزيا ةدولتي نيست بلكه تا انداز
توانايي يا امكانـات يـك   «با عبارت  است كه حق حاكميت را هري گلبر ،نمايند مي تعريف گونهاين
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، جانبـه و در نتيجه مفاهيم مربوط بـه اصـل سـيادت يـك     تعريف كردهباز »دولت براي اداره كردن

ايـن تصـوير را يـك     هابرماس. )171: 1382، شولتآرت (است  گذاشتهقيد و شرط را كنار  عالي و بي
كند كه طي آن سياست ملي تا حـد مـديريت سـازگاري جبـري بـا      پسامدرن قلمداد مي ةمنظوم

  . )95: 1380، هابرماس(شود  مي فشار در جهت تقويت موقعيت و مزاياي محلي فروكاسته
 ةدولـت را حـوز   اگر حاكميت :كنندههنگتبديل دولت به يك دولت همكار يا نهاد هما ،دوم

، افزارهـاي نـوين   تحت تأثير جنگ المللي بدانيم و اگر مرزهاي سرزمينيهاي بيناشتراك سازمان
و ، المللـي بـودن مشـكل آلـودگي و حفـظ محـيط زيسـت       بـين ، وابستگي متقابل اقتصاد جهـاني 

ايـن تحـولات همگـي بـراي     ، گردنـد  پذير هاي ارتباطي بيش از پيش رخنهالمللي شدن رسانه بين
 سـاز  هاي تاريخي آنها مسئلهكارويژه ةكم در زمين دست، ي مليها دولتاستقلال عمل و ماندگاري 

   .)51: 1376، آلموند و پاول( شود مي
اي كه فرد در پرتو انقـلاب اطلاعـاتي بـا دگرخـود در مـاوراي سـرزمينش       از طرف ديگر رابطه

را فـارغ از   هـا  ، دولـت ...هاي شـبه مردمـي و  نهاد يا گروه مردم هايبه شكل سازمان ،كندايجاد مي
كنـد و ديگـر   مـي  فـي رعگروه آنهـا م  ةكنندبه عنوان همكار و گاهي هماهنگ، حاكم بودن بر آنها

  . آيدها و نهادها به شمار نميسازانه اين سازماندولت به عنوان مركز ثقل تحولات تصميم
ايـن دولـت نـوين بـا      :اجتمـاعي  -هـاي اقتصـادي  سوم، دور شدن دولت از توليـت طـرح  

در « مـثلاً  ؛كنـد حكومتي و غيرحكومتي براي تحقق اهدافش رابطه برقـرار مـي   -هاي شبه سازمان

بسـيار بـارز بـوده     ،سازماندهي مجدد نئوليبراليستي دليلبه تحول در روابط دولت و بازار بريتانيا 
ا خصوصي شـده و مؤسسـات و نهادهـاي نيمـه     هاي دولت بريتانيبعضي از بخش براي مثال ؛است

 ؛)302:  1380، نـش ( »انـد بسياري از وظايف ادارات خدمات مـدني را برعهـده گرفتـه    ةادار ،مستقل

مندي از خدمات تـأمين اجتمـاعي   وظايفي مثل تأمين اجتماعي زندانيان و ارزيابي تقاضاهاي بهره
ها براي تحقـق اهـداف   كه حكومت در حالي«. شودهاي قراردادي انجام مياكنون به وسيله شركت

كه آنهـا همچنـان بـه ايجـاد      و در حالي كنندهاي ديگر تكيه ميدولت همواره به نهادها و سازمان
اكنون اين احتمال بيشتر وجود دارد ، پردازندكالا و خدمات به نام دولت مي ةچارچوبي براي عرض

 .)302: 1380، نـش ( »دهنـد  ره بيشـتري انجـام  كه نسبت به گذشته اين كار را در هماهنگي و مذاك

دولت شريك است كه خود را قادر بـه  ، اقتصادي خود -هاي مدنيدولت در اينجا در انجام فعاليت
داند و از سوي ديگر اين دولت وابسته به همكاري و مشاركت با مردم هاي مدني نميانجام فعاليت

  . ندو نهادهاي مردمي است تا مشروعيت خود را حفظ ك
اجتمـاعي ديگـر    -مدنيهاي  از آنجايي كه مدير طرح: اقتصادي نهادينه شده -هاي سياسي رژيم

نيز توليت انجام اين امـور  ... ها وشركت، نهاد هاي مردمسازمان، نيستند و مردم ها دولتفقط خود 
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وابسـتگي  ، لـت پردازند كه فارغ از قلمرو اختيـارات دو هايي ميبه نهادينگي رژيم، را برعهده دارند
همين اسـتقلال نسـبي و وابسـتگي    . آورد المللي شده به وجود مياي را با دولت بينمتقابل بهينه

جديدي  ةمتقابل تحت تأثير نفوذپذيري و نفوذگذاري بر دولت و قلمرو حاكميت تبديل به منظوم
در ) مـردم سياسي نهادينه شده توسط  -هاي اقتصاديرژيم(شود كه اين منظومه شكل گرفته مي

 -اجتمـاعي  -سياسيهاي  هاي نهادينگي رژيمشاخص. پيوند تام با عدم صلاحيت دولت قبلي است
  : گونه برشمرد توان اين مي اقتصادي را

اقـدامات و   كيـت نـش   ةبـه عقيـد   :المللي اقـدامات دولـت  نخست، داخلي شدن زمينه بين
وي معتقـد اسـت   . يافتـه اسـت   يالملل ـ بـين  ةداخلي دولت اكنون تا حد زيادي زمينهاي  سياست
داخلـي  حـوزة  و  -پـردازد هـايش مـي  كه دولت در آن به انجـام فعاليـت   -الملليبينحوزة تفكيك 

المللي شرايط اقدامات بين المللي است وبينحوزة داخلي بسترساز حوزة ناپذير است چراكه  امكان
 .بـي  .آي« نـوني كـه در آن  در جهان ك، در حقيقت. طلبدداخلي ميحوزة مساعدي براي اقدام در 

ترين صـادركننده تلويزيـون بـه ايـالات      كامپيوتر به ژاپن و سوني بزرگ ةترين صادركنند بزرگ. ام
ــين ،)114: 1386، شــولتآرت ( »متحــده اســت ــياقتصــاد ب ــه در آن  ، الملل ــاي ســنتي ك ــا بازاره ب

  . بسياري دارد كردند تفاوتتوليدكنندگان و خريداران دست در دست هم فعاليت و زندگي مي
آينـد در برابـر   هاي آلماني يـا ايتاليـايي بـه خانـه مـي     ها پس از آنكه سوار بر اتومبيلاروپايي«

نشينند؛ جوانان ژاپني در حـالي كـه   مريكايي ميآهاي هاي ساخت ژاپن به تماشاي فيلم تلويزيون
نه سوني آوازهاي هاي واكمن ساخت كارخاهاي جين آمريكايي بر تن دارند و از پخش صوت لباس
 كـه  زنند و ممكن اسـت يـك آمريكـايي در حـالي    ها قدم ميدهند در خيابانها را گوش ميبيتل
سوار بـر اتومبيـل ژاپنـي خـود راهـي تماشـاي بـازي         ،هاي مدل ايتاليايي به تن كرده باشد لباس
   .)44: 1376 ،آلموند وپاول( »بال گردد بيس

در چنين بستري يكي از مسـائل  . خلي بسيار مشهود استهاي داالمللي براي فعاليتبستر بين
هـاي  ها و زمينـه فراينـد اي اسـت كـه   تأثير بالفعل و بالقوه، المللي شدهروي دولت بينعمده پيش

بـا  . گـذارد فرهنگ و زندگي اجتماعي مي ةويژه در عرصبه  المللي بر حاكميت و استقلال مليبين
هـاي گروهـي و از   رسانه ةدر زمين، ي مليها دولتارات اختي ةگسترش ارتباطات فرهنگي نيز عرص

اي از اقتـدار در سـطح جهـاني و    قابـل ملاحظـه   ةسان تـود  بدين. يابدجمله مطبوعات كاهش مي
در حـال تشـكيل   ، رسـاند ي محلي آسـيب مـي  ها دولتالمللي كه خواه ناخواه به اقتدار سنتي  بين

  . )650 -649: 1383، بشيريه( است
 زيـرا  ؛المللي بسيار دشوار اسـت بين ةط تمايز ميان سياست داخلي و زمينكشيدن خ، دوم

جهـاني  جامعـة مـدني   گيري هاي شكلفرايندشده از المللي شده در نظام جديد جهانيدولت بين
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در يـك   گيرد و آنها را بـدون حـل كـردن   هاي پيشين را ميملت -شود كه جاي دولتپديدار مي
حـوزة  از  يـا انتقـال   1اعتقاد بر اين است كه يـك شـيفت  . كندم ميحكومت جهاني با يكديگر ادغا

عمـومي  حـوزة  هاي داخلي جوامع سرزميني بـه سـمت   مبتني بر نهادهاي ملي و سياست عمومي
آن پوشـش   المللي شكل گرفته ولي واحدهاي محلـي بـه  اي كه در بستر بينمتكي بر نظام رسانه

 در جريـان اسـت  ، المللـي اسـت  محلـي و هـم بـين    دهند و اين نظام سياسي در آن واحد هممي
   .)89: 2008كاستلز، (

شـدن را  اگر جهاني :المللي شده استهر شاخه بوروكراسي داخلي داراي يك بعد بين، سوم
المللـي قـرار گرفتـه و    توان گفت بوروكراسي در بستر بين ، ميدر نظر بگيريم فرايندبه عنوان يك 

شود كه در بسـتر زمـان و مكـان معـين     مراودات در نظر گرفته مياي از پيوندش به عنوان شبكه
در اين فضاي نوين ديگر سياسـت و بوروكراسـي داخلـي و سياسـت خـارجي      . گسترده شده است

در اينجـا بهتـرين عامـل بـراي      .)99: 1380، هابرمـاس (هاي متفاوت نيسـتند  فرض هريك تابع پيش
ي اشاره به وسايل حمل و نقـل كـالا و اشـخاص يـا     است كه هم به معنا »شبكه« ايجاد پيوند واژه

 ةو هـم چرخ ـ ، شـود يا انتقال و پردازش اطلاعات در نظـر گرفتـه مـي   ، پول و كالا، جريان سرمايه
تـر از  وجه گسـترده  به ديگر سخن ديوانسالاري به هيچ. است تكنولوژي و طبيعت، رابطه بين بشر
ودمختار نـوعي حكومـت پساديوانسـالاري    شده معاصر نبوده و ايـن وضـعيت پسـاخ    دنياي جهاني

  . )115: 1382، شولتآرت ( المللي استبلكه ديوانسالاري وابسته به زمينه بين، نيست
فشار  :اهداف سياسي خاص ةها دربارهاي فوق حكومتي ميان بوروكراتايجاد ائتلاف، چهارم

بـه روي   راملت  -دولت درهاي جوامع، ها شكل گرفته استزدايي كه توسط بوروكراتملي فرايند
را به خود  هابرماسچيزي كه نظر انديشمندان بزرگي مثل . گشوده است، جامعه جهاني اقتصادي

سياسي به دور اين جامعـه   ةكند مطلوب و حتي در شرايط حاضر ميسر بودن بستن حلقجلب مي
ن داراي يك بعـد  به عبارتي هر شاخه بوروكراسي داخلي اكنو. )95: 1380، هابرماس(اقتصادي است 

 ةزند كه هر يـك برنام ـ  مي هاي نهادهاي بوروكراتيك دستالمللي شده و خود به ايجاد ائتلافبين
  . )302: 1380، نش(كند دنبال مي، خود را كه گاهي اوقات با حداقل هدايت همراه است

در بسـتر دولـت    الملـل  بـين اهميـت دو مقولـه شـهروندي و حقـوق      ،علاوه بر تحولات فـوق  
جهـاني بـه وجـود     ةبا اين توضيح كه نوعي جامع ؛المللي شده نيز دستخوش تغيير شده است ينب

گذشـته تكـوين   ملـت   -دولـت هاي فرهنگي وحدت مدني به نحوي كه در آمده كه در آن شالوده
شود و همين امـر   مي بزرگ ملي تأكيد ةادغام شهروندان در جامع يافته وجود ندارد و بر عكس بر

  . )114: 1380، هابرماس(كند در نماي بيروني دولت ايجاد مي هايي راترك
الملـل در پرتـو   حقـوق بـين  زمينـة  آمـوزش از پـايين در    فراينـد نيـز   الملل بيناز نظر حقوق 

به علاوه معضـلات بـه وجـود    . ي استگير شكليسم در حال مدرن پست ةپيامدهاي ناشي از انديش
                                                 
1. shift 
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ممكـن   ،هاي اطراف به وجود آمدهرف انسان بر محيطتص ةشده كه به واسطآمده در دنياي جهاني
 ةالمللـي و حتـي توسـع   هاي حل مشكلات بـين تر مكانيسمفزون ةاست در زمان مناسب به توسع

  .الملل بينجامدحقوق بين
ي ملي خود پاسخي به معضلاتي بود كه حـل آنهـا فراتـر از تـوان     ها دولتطور كه ظهور همان
الملل جديد نيز پاسخي به نيازهـاي  ظهور حقوق بين، هاي كوچك بودها و پادشاهينشينشاهزاده

اي است كه در فضـاي عمـومي جديـد شـكل گرفتـه      شبكه ةجديد و جامع ةالمللي شددولت بين
دهد سازمان ملل كه طي دوران جنگ سرد در حل شواهدي وجود دارد كه نشان مي، حتي. است

بود اكنون در حال بازيابي همان نقشي اسـت كـه در   يي االملل فاقد كارمشكلات بزرگ امنيت بين
المللـي  اي از ايجاد نهادهاي مهم بـين چه بسا اين تحولات سرآغاز دوره. رفتآغاز از آن انتظار مي

 الملل و تجديد نظر در سـاختار خـود سـازمان ملـل متحـد باشـد      اندركار اجراي حقوق بيندست
  . )52: 1376، آلموند و پاول(

  

  گيري نتيجه

هـاي   هكـارويژ دهد كه هم مفهوم سنتي حاكميت و هم  دولت، نشان مي واكاوي مفهوم و كاركرد
 - شدن تحت تأثير انقلاب اطلاعـاتي  جهاني. شدن دستخوش تغيير شده است جهاني فراينددولت در 

 گيرد محلـي اي كه فرا روي آن قرار ميزيرا حوزه ؛پذير كرده استارتباطاتي، مرزهاي دولت را آسيب
گريبـانگيرش شـده و هـم     هـا  تنيدگي جوامـع و دولـت  منبعث از در همهاي  پيچيدگياست كه هم 

  . حجم جريان شكل گرفته توسط محيط پساآنارشيك حاكم بر نظام استداراي 
از هاي مفهـوم دولـت    عنصري عيني، از منظر تئوريك نيز دلالت ةشدن به مثاب علاوه بر جهاني

عدم  يسم مدعيمدرن پستطور كه  زيرا همان ؛زم بازانديشي استيسم مستلمدرن پست ةنظري منظر
است، در عمل تمام بسترهاي داخلي  -الملليبينحوزة داخلي و حوزة  -هاي متفاوتتفكيك حوزه

بلكـه بـا    يسـت، اين بسـترها ن  ةرو دولت محدود كنند المللي نقش داشته و از ايندر مناسبات بين
در روابطـي متقابـل   ... ها، وNGOها، ها، افراد، ايده آن مثل دولت ها و كارگزاران متعدداين زمينه
   .بردبه سر مي
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 . ان، گام نوانصاري، تهر

محمـد تقـي دلفـروز،     ترجمـة شدن، سياست و قدرت،  جهاني: شناسي سياسي معاصر جامعه) 1380(نش، كيت 
  . تهران، كوير
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